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  چكيده

الشعرا و يا به اختصار تذكره  ةآثاري كه در ادبيات فارسي از آنها با عنوان تذكر
ترين منابع در شناخت احوال و آثار شاعران زبان فارسي و  از مهم شود، ياد مي
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 شرح حال ملك شاه حسين
وي . ز بازماندگان دودمان صـفاري اسـت  ملك شاه حسين از شاهزادگان سيستان و ا

اش را با شانزده واسطه به عمروليث صفاري و نسب عمرو را بـا هشـت    رشتة نسب پدري
پدر ملـك شـاه حسـين، ملـك غيـاث      . رساند واسطه به خسرو پرويز پادشاه ساساني مي

ق در سيستان .هـ 978الدين محمد نام داشت و ملك شاه حسين چهاردهم شعبان سال 
پدر كه خواهان تربيتش بود او را به مكتب برد تا از محضر عبدالمومن صلحي . لد شدمتو

ق . هـ ـ 989الدين محمد در سـال   قرآن و نوشتن بياموزد اما مرگ زود هنگام ملك غياث
دار تربيـت او   پس از مرگ پدر، مادرش عهـده . مانع از آن شد كه برومندي پسر را ببيند

سواري و تيرانـدازي و   سر عمة ملك شاه حسين نيز اسبالدين محمود پ ملك نجم شد و
  .ديگر كارهايي كه لازمة سپاهيگري است به او آموخت

برادران ملك شاه حسين بعد از مرگ پدر، عبدالمؤمن صلحي را عامل و ضابط املاك 
موروثي خودكردند و تعليم و تدريس ملك شـاه حسـين را بـه مولانـا عبـدالعزيز بـرادر       

بر اثر مجاهدات همين مرد اسـت كـه ملـك    . مومن صلحي واگذار كردندتر عبدال كوچك
مسائل نماز و واجبات شرعي را از شيخ كلـب  . شاه حسين خواندن و نوشتن را فرا گرفت

علي جزايري و الفيه و جعفريه و بعضي از كتب فقهي را از شيخ محمد مؤمن آموخت تـا  
بـه   اي پرتـو التفـات    محمـدطباطبايي زواره  سيداجلّ مدقّق محقّق اميرضـياءالدين «آنكه 

» سيستان انداخت و ملك شاه حسين مدت هزار روز نزد او صرف و نحو و منطق خوانـد 
سپس با مولانا دوست محمد فتوحي شريك درس و بحث شد و مولانـاي  ). 289ص/  7(

مذكور كه طبع شعر داشت، ملك شاه حسين را به گفتن اشعار ترغيب كرد و چون ولـي  
گويي  شت بياضي به سيستان آمد، در اثر نشست و برخاست با او در نظم اشعار و بديههد

  .استاد شد
جز افرادي كه ذكر نام آنها در بالا گذشت، ملك شاه حسين در اثناي سـفر بيسـت و   

ـ شهرهاي هـرات،   در مراكز مهم علمي آن دوره) ق.هـ  1007-1034(هفت سالة خود 
ويژه شـيخ بهـايي، مولانـا     ريزـ از محضر بسياري از بزرگان به مشهد، اصفهان، شيراز و تب

  .محمد شريف شيوني و خواجه افضل شوشتري نيزكسب فيض كرده است
بي شاهم  ق در سن بيست سالگي با بي. هـ998ملك شاه حسين در بيستم صفر سال 

دان او خويشـاون  كه  سالي  درست همان آغا دختر ملك ابواسحاق ملك محمد ازدواج كرد،
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و باعث آمدن رستم ). 458: همان(» مروتي رفتند كوچة بي  راه آشنايي را گم كردند و به«
ميرزاي صفوي به سيستان شدند و ملك شاه حسين مدت شـش مـاه در حـبس رسـتم     

ملـك شـاه   . ميرزاي صفوي گرفتار شد و سرانجام با مشقّت فراوان از حبس رهايي يافت
جام از توابـع خراسـان بـه اردوي     ق در چمن. هـ 1007ول الا حسين نخستين بار در ربيع

بعد از اين نيز هفت بار ديگر به دربار شـاه  . قرار گرفت شاه عباس رسيد و مورد عنايت او
مجموعـاً  . ها در اصفهان، قزوين و تبريز مـلازم ركـاب همـايوني بـود     عباس رفت و مدت

سفر كرد و در ايـن سـفرها كـه پـانزده      پانزده بار از جانب دربار به اطراف و اكناف ايران
اين سـفرها و  . و پنجاه فرسنگ راه پيمود و هفتصد نه ماه زمان گرفت، هفت هزار و سال

نواحي مختلف، او  ديد و بازديدها از بزرگان و رجال اهل علم و شعراي زمان در شهرها و
ي ايران تا مكّة معظمّه بنده تمام«: نويسد باره مي او در اين. را مردي پخته و با تجربه كرد

ام  و بعضي از بلاد توران را گرديدم و در مجلس عالي حضرت، شاه دين پناه مكررّ رسيده
و مجلس خلوتخانه و مجلس عام كه ولي محمد خان والـي تـوران و سـلاطين علـوي و     

گراي پادشاه تاتار را ضيافت فرمودند و ايلچيان ممالك عالم از روم و هنـد و   نواب شاهين
و بـه مجـالس امـراي فريـدون احتشـام االله      . ام فرنگ و ازبك در آن مجلس بودند، ديـده 

خان و حسين خان شاملو و گنجعلي خان كرماني و ديگر امرا و مجلـس آراسـته و    وردي
المثـل ملـوك و    پيراستة پادشاه غازي خان صدرعجم كه در بـاب بزرگـي و شـأن ضـرب    

و محافل بزرگانة اعتمادالدولـة العليـة العاليـه،    . ام تواند بود، بسيار ديده سلاطين عالم مي
الدين محمد مستوفي الممالك كـه   و ميرزا قوام  حاتم بيك و طالب خان وزير اعظم ايران

به بزم آرايي و صحبت دوستي، دستور زمان است و محفـل گرامـي نـواب ذوي الالقـاب     
ادشاه ايـران كـه در سـاحت    پ وزير ممالك آذربايجان و مؤتمن الدوله  خواجه محمدرضا،

هـاي صـافي، خـود در     هـاي فـردوس آيـين و چشـمه     جنت حضرت گرجستان بر چمـن 
ملـك شـاه   ). 217:همان(» ام  ملازمت آن زبدة اهل سخن، طرح بزم بسياري نموده، بوده

ق كه زمان تحرير دوم تذكرة خيرالبيان است محققـاً در قيـد   .هـ  1036حسين تا سال 
  .پس از زندگاني و سال مرگ او اطلاعي در دست نيستحيات بوده و از اين 

  :آثار و تاليفات ملك شاه حسين
 : اند ملك شاه حسين غير از تذكرة خيرالبيان آثار ديگري نيز دارد كه عبارت

دربارة تاريخ سيسـتان از زمـان بنـاي ايـن شـهر تـا زمـان مؤلّـف         : احياء الملوك. 1
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ايـن كتـاب در سـال    . سه فصل و خاتمه استاست و داراي يك مقدمه و ) ق. هـ 1027(
  .  به همت منوچهرستوده در بنگاه ترجمه و نشر كتاب چاپ شده است1344
ق در .هــ   1013شيخ فيضـي در سـال    نل و دمنكه در جواب : مثنوي مهر و وفا. 2

از ايـن كتـاب   . سفري كه به جانب سرحد و مكُران رفته بود، به رشته نظم درآورده است
 .ني در دست نيستهيچ نشا

ايـن مثنـوي در سـال    . كه شرح مسافرت او به مكّه و مدينه است: تحفة الحرمين. 3
العـراقين خاقـاني، در بحـر هـزج مسـدس محـذوف سـروده          ق به شيوة تحفة. هـ1017
ص / 8( )1(.آورده شـده اسـت   خيرالبيانبيت در تذكرة  52از اين مثنوي فقط . است شده
 .هاي نسخ خطي از اين مثنوي هيچ نشاني به دست نيامد با مراجعه به فهرست) 409
فقط در تذكرة خير البيان به نام اين . كه موضوع آن نامشخص است: روايح النفايح. 4

راقم اين تذكره در حين تصنيف كتاب روايح النفايح اين معنـي را  «. كند كتاب اشاره مي
آن كتـاب در تـذكرة    ا ازو سـپس ايـن ربـاعي ر   ). 195:همـان (» آورده اسـت  به نظم در

  .كند البيان نقل مي خير
  :رباعيه

 بازم سـر بـزم شـوق آراسـتني اسـت
 خـواهدخـواهم كه نخواهم آنچه دل مي

 در سر هوس نشستن و خاستني اسـت  
 كـان نيز به نـزد همتـم خـواستنـي است

  . از اين كتاب نيز هيچ نشاني در دست نيست 
اي دربارة شاعران زبان فارسـي از آغـاز شـعر     ات ارزندهكه اطلاع: تذكرة خيرالبيان. 5

اي عمومي مشتمل بـر   خيرالبيان تذكره. را دربر دارد) ق. هـ1036(فارسي تا زمان مؤلفّ 
  . ديباچه، مقدمه، دو فصل، يك خاتمه و يك ختم خاتمه است

در ديباچه بـه هـدف از تـأليف    . هفت صفحة نخست كتاب به ديباچه اختصاص دارد
و همچنين احوال خود از جمله مرگ پدر و ايـام حـبس پرداختـه اسـت، سـپس       تذكره

ماهيت آن آورده و ديدگاه حكماي بزرگ يونان مثـل   شرحي مفصل دربارة ارزش شعر و
افلاطون و ارسطو و متفكران بزرگ ايراني همچون بزرگمهر حكيم، جاماسب و احـاديثي  

  . نقل كرده است در باب اهميت شعر )ع(و حضرت علي )ص(از پيامبر
 84جزئـي از آيـة    و» لنَْ تَنالوا البّر حتَّـي تُنفقُـوا  «عمران  سورة آل 92قسمتي از آية 

عقيده دارد كه ايـن قسـمت از آيـات     را آورده و» ثم اَقْررَتُم و انَْتمُ تَشهْدونْ«سورة بقره 
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رين دليـل بـر   ت ـ كند و اين مهـم  منظوم است و با بحر رمل مسدس محذوف مطابقت مي
در پايان ديباچه نظرش را دربارة انگيزة آفرينش شـعر ابـراز   . مقبوليت كلام منظوم است

شـود و هـر كـه     شعر نتيجة عشق است و شعر از طبقة عاشقان متولـد مـي  «: كند كه مي
اين تعريف شعر ). 7:همان(» عاشق نباشد، طبيعت او قابلّيت سرودن اشعار آبدار را ندارد

كند و هر چه ايـن عواطـف    احساسات و عواطف شخصي گوينده را بيان ميناب است كه 
شود كه مؤلفّ خيرالبيـان   چنين استنباط مي. تر باشد، ماندگاري شعر بيشتر است عميق

كلام موزون  در اين قسمت نظر شمس قيس رازي كه بيشتر به صورت شعر توجه دارد و
داند، نپذيرفتـه اسـت، بلكـه     شعر ميو مقفي را به شرط آنكه معني روشني داشته باشد، 

اين بخـش از  . داند نصيرالدين طوسي را پذيرفته، كه جوهر شعر را تخييل مي نظر خواجه
  . كتاب از لحاظ نقد شعر و تاريخ نقد داراي ارزش فراواني است

در شرح احوال پيامبر از تولد تا رحلت : لمُعه اول. مقدمه از دولمُعه تركيب شده است
  : لمُعه دوم شامل دو بخش است. است ايشان

. و ديگر امامان معصوم و اولاد آنهاسـت )ع(بخش نخست، در شرح احوال اميرالمومنين
هـايي در   متن اين قسمت از كتاب در نهايت ايجاز و اختصار نوشته شده است، اما لغزش

را بـا   )ع(سـين به عنوان مثال تاريخ ولادت امام ح. زمينة تاريخ ولادت و فوت امامان دارد
بخش دوم، به چگونگي روي كار آمدن دولـت صـفويه،   . حضرت سجاد اشتباه كرده است

از آنجا كه مؤلّـف مـدت زمـان    . به ويژه دوران زمامداري شاه عباس بزرگ پرداخته است
مرتب در دربار شاه عباس رفت و آمد داشته و در بسياري ) ق.هـ  1007-1036(مديدي 

ده است، اين بخش از كتاب اطلاعـات تـاريخي ارزشـمندي دربـارة     از سفرها همراه او بو
مؤلفّ در تاليف لمُعـه اول و بخـش   . دهد زمان شاه عباس اول در اختيار خواننده قرار مي

نخست لمُعة دوم خيرالبيان از كتاب روضة الصفا و در بخش دوم لُمعة دوم از عـالم آراي  
  .عباسي استفاده نموده است

از شـعراي  . به شرح حال شعراي متقـدم عربـي و فارسـي اختصـاص دارد     فصل اول،
متقّدم عربي شرح حال هفت شاعر از جمله لبيد، فـرزدق، دعبـل، ابـن رومـي، متنبـي،      
ابوالفتح حريري، وابوالفتح بستي و سيزده بيت از اشعار آنها را در تذكرة خيرالبيان آورده 

نداشته، در انتساب اشعار به شاعران اشتباه  چون در ادبيات عربي اطلاعات چنداني. است
  .دو بيت ذيل را به متنبي نسب داده است در حالي كه در ديوان متنبي وجود ندارد. كرده است
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 لايشرف الـرذل بِـأنْ يكتسـي
ـنْ نتَنََـهـد مدهو هل نجـي ه 

 الغنــي تاجــاً و ديباجــاً  مــن
ــا   ــديباج و التاجـ ــه الـ  يلبسـ

  )40: همان(
مـثلاً ايـن بيـت    . بسياري از اشعار شاعران عرب را اشـتباه نوشـته اسـت   و همچنين 

  :العابدين را فرزدق در منقبت امام زين
نْ هذا بضـائرِهلك مقَو لَيس و  ـمجالع و ْنْ انَْكَرتم ِرفتُع رْبالعو 
  .به اين صورت اشتباه نوشته است

نْ هـذا بضـائرِهقَولك م فَلَيس والعرْب  ـمجو الع او التُـرك رِفَهمع 
  )همان(

  )ع(و مصراع دوم اين بيت دعبل خزاعي در مرثيه امام رضا
رٌ بِطوسٍ يالها من مصـيبهقَب و   ــالزَّفَرات ــاء ب ــي الاحَش ــثْ عل اَلَح 

  .را به صورت ذيل اشتباه نوشته است
نْ مصـيبهرٌ بِطوسٍ يالهَا مقَب الاَحشــاء   و الحرقــات توقَــد نــهم 

  )همان(
شود و بـه شـرح حـال عبـدالرحمن جـامي       از رودكي آغاز مي: شاعران متقدم فارسي

شـاعر   106بـراي  . آورده است شاعر را 347در اين بخش نام و نمونة شعر . شود ختم مي
نام چهارده شاعر دو . شاعر فقط نمونة شعر آنها را نوشته است 241شرح حال آورده و از 

. تن كتاب تكرار شده، با اين تفاوت كه در مرتبة دوم نمونة شـعر آنهـا فـرق دارد   بار در م
منبع مؤلفّ در تاليف اين بخش از كتاب، تذكرة دولتشـاه سـمرقندي اسـت، بـه همـين      

بـه عنـوان مثـال    . دولتشاه، عيناً در تذكرة خيرالبيان تكرار شـده اسـت   جهت اشتباهات
رگاني فرض كرده و به سـبب گرگـاني بـودن او    مسعود سعد را كه از مردم لاهور است گ

ديوان او در عراق عجم و طبرستان شهرت دارد و در زمـان عنصـرالمعالي   «: نوشته است
منوچهر بن قابوس بوده و در آخر از دنيا كناره نموده و قصايد مشـتمل بـر مـذمت دنيـا     

الفرج سـجزي  انـد و مسـعود و ابـو    و ابوعلي سينا با مسعود سعد معاصر بـوده . گفته است
ديوان مسعود سعد نه در عراق عجم، ). 67:همان(» اند قصايد در مدح يكديگر انشاء نموده

عنصـرالمعالي لقـب كيكـاوس مؤلّـف     . بلكه در خراسان و ماوراءالنهر مشهور بـوده اسـت  
مسـعود سـعد عصـر    . المعـالي اسـت   قابوس نامه است نه منوچهر، و لقب منـوچهر فلـك  
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ق فـوت نمـوده و   . هـ ـ 403المعـالي در سـال    رده است؛ زيرا فلكالمعالي را درك نك فلك
ق در لاهور متولد شده است و در ديـوان مسـعود   .هـ  437مسعود سعد سلمان در سال 

معاصر دانسـتن ابـوعلي   . سعد سلمان حتي يك بيت نيز در مدح اين خاندان وجود ندارد
عود سعد سلمان ناشي شـده  سينا و مسعود سعد از اشتباه اول يعني گرگاني دانستن مس

چون ابن سينا مدتي را در گرگان سپري نموده، او و مسعود سعد سلمان را معاصر . است
ق ظاهراً در راه اصـفهان بـه همـدان    .هـ  428در سال   پنداشته است وگرنه ابن سينا كه

ق در لاهـور  . هـ ـ 437كـه در سـال    وجه با مسعود سعد سـلمان    هيچ درگذشته است، به
  . د شده، معاصر نبوده استمتول

در شرح احوال فردوسي به جز ابيات انتخابي از شاهنامه ابياتي ديگر از فردوسي نقل 
  :كرده است كه در صحت  انتساب آنها به فردوسي ترديد جدي وجود دارد، از جمله اين غزل

ــودمي ــحر ب ــيم س ــن نس ــر م  اگ
 مگر بر سوي كوي آن خوش پسر
 جمال تـو گـر زانكـه مـن دارمـي     
ــي ــت آوردم ــان رحم ــه بيچارگ  ب

ــودمي  ــد ره بفرســ ــد شــ  زآمــ
 رخ خويش بـر خـاك ره سـودمي   
 به جاي تو گر زانكـه مـن بـودمي   
ــودمي   ــر ببخش ــدگان ب ــه درمان  ب

  )49: همان(
جز اين غزل يك قصيدة سيزده بيتي با مطلع ذيل را به فردوسي نسبت داده كـه در  

  .صحت انتساب آن به فردوسي ترديد وجود دارد
 زتاب زلف برآري به زينهار انگشت  به سر زلف تابدار انگشتاگر بري

  )همان(
  :اين قطعه را هم به فردوسي نسبت داده كه از فردوسي نيست

ــان ــه لقم ــدر زمان ــش ان ــه دان ــر ب  واراگ
 و گر زكتـب فلاطـون و ارسـطا طـاليس    

 اي اگر سـپهبد سيصـد هـزار تـن شـده     
 به پيش ضربت مرگ اين همه ندارد سـود

 اي ردة حكمت بر آسـمان زده سراي پ
 اي هر آنچه هست پسنديده پاك بستده
 اي و گر بر همن ششصد هـزار بتكـده  
 اي همي ببايـد رفـتن چـو بـاز آمـده     
  )همان(

رباعي زير را هم به فردوسي نسبت داده است كه در صحت انتساب آن به وي ترديد 
  .وجود دارد
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 غم در دل در آمد و شـاد نشسـت
 اني بنشـينگفتم به تكلف كـه زم ـ 

 يار آمد و رخت مهـر بنهـاد برفـت   
 بنشست و دگر رفتنش از ياد برفت

  )همان(
هاي مختلف مثل غزل، قصيده،  رسد علت اصلي انتساب اين اشعار در قالب به نظر مي

قطعه و رباعي به فردوسي فقط به اين جهت بوده كه نشان دهـد بـه جـز قالـب مثنـوي      
  . هاي شعر فارسي را داشته است ي در ديگر قالبشاهنامه، فردوسي قدرت طبع آزماي

نمونة . الالباب عوفي نيز بهره جسته است مؤلفّ خيرالبيان در تأليف فصل اول از لباب
شعر تعـدادي از شـاعران را از لبـاب الالبـاب اسـتخراج نمـوده و در تـذكرة خيرالبيـان         

تـذكرة دولتشـاه    اشتباهات اين بخش از كتاب در مقابـل بخشـي كـه از   . گنجانيده است
الـدين احمـد    فقط چهار بيت از قصيدة شهاب. استفاده نموده، بسيار ناچيز و اندك است

كرده، بـه نـام    مؤيد سمرقندي از شاعران بزرگ اواخر قرن ششم را كه شهاب تخلّص مي
  . الدين سهروردي ثبت كرده است شهاب

دارد و مؤلّـف  بيست و چهار صفحة پاياني فصل اول به شـرح حـال عرفـا اختصـاص     
هيچ يك از اهل تذكرة شعرا با تحرير دلپذير احوال خيرمـĤل آن گـروه   «: عقيده دارد كه

اند و راقم اين تذكره تحقيـق احـوال و    والاشكوه سبب تزيين و ترتيب نسخ خود نگرديده
» تصوير اشعار فيض آثار اين طبقة شريفه را باعث تزيين و ترتيـب ايـن نسـخه گردانيـد    

بـا مراجعـه بـه    . در اين بخش شرح حال چهل تن از عارفـان آمـده اسـت    ).189:همان(
الالباب عوفي، تذكرة دولتشـاه، ترجمـة مجـالس     هاي قبل از زمان مؤلف مثل لباب تذكره

هـا،   النفائس، تحفة سامي و تذكرة هفت اقليم مشخص شد كه در هيچ يك از آن تـذكره 
رح حـال و نمونـة شـعر آنهـا را در     شرح حال عارفان نيامده و فقط مؤلفّ خيرالبيـان ش ـ 

جامي مطابقت دارد، جز اينكه   اين بخش از كتاب با نفحات الانس. اش آورده است تذكره
رباعيات را از منبعي ديگر انتخاب نموده و همين امر سبب اشتباه او در انتساب برخي از 

الخير نسـبت داده  به عنوان مثال رباعي ذيل را به ابوسعيد ابو. رباعيات به عرفا شده است
  : در حالي كه از جامي است. است

 يك خط به هنر يكي به عيب اندركش
 چون جلوة آن جمال بيرون ز تو نيست

 وانگه تتـق از جمـال غيـب انـدركش    
 پا در دامان و سر بـه جيـب انـدركش   

  )110ص /2(
و ) 191ص/8(چهار رباعي از رباعيات مولانا را به نام شيخ احمد جـامي آورده اسـت   



  121  / معرفي و نقد تذكره خيرالبيان

  . اي نيز نسبت داده است مراغه  اين رباعي اوحدالدين كرماني را به اوحدي
 زنـي آخـر دل كـو؟اوحد در دل مي
ــ ــي دون ب ــييدر دني ــا م ــرديوف  گ

 روي منزل كو؟ مي عمري است كه راه
 هفتاد دو چلـه داشـتي حاصـل كـو؟    

ان متـأخر پرداختـه كـه معاصـر مؤلّـف      در فصل دوم به شرح حال شـاعر : فصل دوم
 را دربـر ) ق. هـ ـ1036(يـازدهم    اين فصل شاعران قـرن دهـم و نيمـة اول قـرن    . اند بوده
  .و داراي چهار اصل است. گيرد مي

اصل اول، شرح حال و نمونة شعر شاعراني است كـه معاصـر سـلطان حسـين ميـرزا      
ود و به شرح حال قاضـي يحيـي   ش اين قسمت از شرح حال بابا فغاني شروع مي. اند بوده

  .دارد يابد و شرح حال شانزده شاعر را دربر لاهيجي خاتمه مي
اصل دوم، به حالات گروهي از شاعران پرداخته كه از زمان ظهور شاه طهماسـب تـا   

در اين قسمت شرح حال و . اند اواسط پادشاهي او در عرصة سخنوري رخش همت تاخته
رده شده است، از شرح حال ضـميري اصـفهاني آغـاز    نمونة شعر بيست و هشت شاعر آو
  .سالم پايان يافته است شده و به شرح حال محمودبيك 

اصل سوم، منتخب شعر گروهي از شاعران است كه از اواسـط زمـان پادشـاهي شـاه     
ايـن اصـل شـرح    . اند ها پرداخته طهماسب تا ظهور شاه عباس اول، با گفتار درربار ديوان

و از شرح حال ولي دشت بياضي شروع شده و بـه   دارد شاعر را دربرهشت  حال چهل و
  .شرح حال مولانا صرفي سراباني ختم شده است

اصل چهارم، دربارة شرح حال شاعراني است كه از زمان ظهور شاه عباس اول تا سال 
اين اصل از شرح حال عرفـي  . اند آزمايي كرده  ق در عرصة شعر و شاعري طبع. هـ 1036
و به شرح حال مؤلفّ تذكرة خيرالبيان پايـان پذيرفتـه اسـت و شـرح      ازي آغاز شدهشير

  .دارد شاعر را دربر 169حال 
فصل دوم، به ويژه اصل چهارم فصل دوم تذكرة خيرالبيان به بررسـي وضـع شـعر و    

يكي از اميـران بـزرگ سيسـتان در ايـن     . شاعري سيستان در عهد صفويه پرداخته است
ياني حـاكم سيسـتان اسـت كـه از خانـدان كهـن كيـاني بـود و در         عهد ملك محمود ك

او طبـع شـعر داشـت، شـعر     . اي براي خود گسترده بـود  سيستان بساط حكومت شاهانه
همين امر سبب شده كه در عصـر صـفويه شـعر و شـاعري در     . شنيد گفت و شعر مي مي

بب شـده  شعر دوستي و شاعر پروري ملك محمود س ـ. سيستان رونق خوبي داشته باشد
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در همـين  . بود كه اين ناحيه در عصر صفويه به صورت يكي از مراكز مهـم ادبـي درآيـد   
زمان رضاي كاشي مدت دوسال مدح سراي ملك محمود بود و از عنايت ويژة او همـواره  

كامي سبزواري، نوعي خبوشاني، محمد قاسم حيران و حزيني تـوني  . گشت مند مي بهره
مند بودند و هنگامة شعر و شاعري را  ر در سيستان پيوسته بهرهنيز از موايد اكرام اين امي

حضور ميرزا بديع الزمان ميرزاي صفوي نيـز در ايـن زمـان    . در آن سرزمين گرم داشتند
به همت ميرزاي صفوي پيوسـته مجـالس شـعر و    . سيستان را مركز علم وادب كرده بود

، قاسم خـوافي، ولـي دشـت    شاعري با حضور شاعران بزرگي مثل مولانا محنتي، عاشقي
. خيرالبيـان برقـرار بـود    بياضي، ملك محمود جذبي و شاه سلطان حسين مؤلفّ تـذكرة 

علاوه بر اين قرار گرفتن سيستان بر سر راه هنـد نيـز سـبب شـده بـود كـه بسـياري از        
شاعران، هنگام رفت و آمد به سرزمين هند، مـدت زمـاني را در سيسـتان بگذراننـد و از     

شاعري در اين ناحيـه از   مند شوند وبه گسترش شعر و مير شعر دوست بهرهاحسان اين ا
به شـيراز مـدت   ) ق. هـ 1015(عارف ايجي در هنگام بازگشت از هند . ايران كمك كنند

آقا تقي پسـر آقـا ملـك معـرف اصـفهاني      ) 320/ ص 8. (يكسال را در سيستان گذرانيد
ي چهـار سـال در سيسـتان اقامـت     هنگام رفتن به هند دو سال و مير سيد شريف مجيب

هر كـدام مـدت   ) شمساي گيلاني(درويش جاويد تبريزي و شمساي زرين قلم . اند كرده
زماني را در سيستان گذراندند و صلات ارزشمندي نيز از اين حاكم شعر دوست دريافت 

همين امر سبب شده است كه در سيستان شـعر و شـاعري در ايـن عصـر رونـق      . كردند
چـون  «: به طوري كه مؤلفّ تذكرةخيرالبيان در اين باره نوشته اسـت . باشدخوبي داشته 

اين قاعده مستمر گرديده و اين روش شـايع شـده كـه هـر كـس      ) سيستان(در آن ديار 
بالطبع موزون نباشد اگر حاوي فروع و اصول باشد از او قدر و اعتباري نيست، اكثر اهـل  

اي عزتّ دارد كه وضيع و  طنبور نيز به مرتبه اند و از سازها سيستان به گفتن شعر مباهي
الحـال سـخن و نغمـه سـرماية اهـل       زنند و كبير ناخني بر جگر اثر مي شريف و صغير و
  ).369: همان(» سيستان است

بيشترين ارزش تذكرةخيرالبيان مربوط به فصل دوم به ويژه اصل چهـارم فصـل دوم   
به عنوان مثال . آنها ملاقات كرده استاست كه مؤلف شرح حال شاعراني را نوشته كه با 

در تبريز با محمد مومن تركمان و جـاني عزتـي، در اصـفهان بـا ابـوتراب بيـك و زكـي        
ملهمي شيرازي، در مشهد با نظيـري و   همداني، در شيراز با مير نظام الملك دستغيب و
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ار مير شوقي، در لاهيجان با احسـني گيلانـي، در كاشـان بـا كرمـي كاشـاني، در قنـده       
باشمساي زرين قلم در مكه با محمد حسين چلبي و در سيستان با مولانا كامي، محمـد  
قاسم حيران، حزني توني، عارف ايجي، مجيبي، ولي دشـت بياضـي و بسـياري ديگـر از     

از آنجا كه با بسياري از شاعران عصـر خـود مصـاحب بـوده،     . شاعران ملاقات كرده است
خودشان نوشته است به عنوان مثال اشعار احمد ميرك  اشعار و شرح حال آنها را از زبان

و هنگـام ملاقـات بـا صـيقلي     ) 272: همـان (صوفي را از زبـان خـود او اسـتماع نمـوده     
بروجردي و زماني يزدي در بيرون شهر قندهار اشعار آنها را در تذكره خود ثبـت نمـوده   

و شرح احوال خـود  ملهمي شيرازي و مير نظام الملك دستغيب با خط خود اشعار . است
با ارسال نامه از ميرزاجاني عزتي درخواست نمود تا اشعارش را براي . اند را براي او نوشته

اي مشحون از عبارت پردازي به همـراه   ثبت در تذكره خيرالبيان ارسال كند و او نيز نامه
  . بيت از اشعار خود را براي ملك شاه حسين فرستاد 69

بار شاه عباس اول رفت و آمد داشته است، در اين تذكره چون مؤلف خيرالبيان در در
شيوة برخورد شاه عباس اول با شاعران و نظر او دربارة شعر بعضي از شاعران اورده شده 

به عنوان مثال دربارة شاني تكلـو نوشـته اسـت كـه شـاه      . است كه بسيار ارزشمند است
ت به زر كشيد و بعـد از او  گف )ع(عباس شاني را به جايزه شعري كه در مدح حضرت علي

  . اين شيوه در هند نيز مرسوم شد
اقدسي مشهدي، اميناي نجفي، فضلي گلپايگاني، عتـابي تكلّـو، حكـيم ركنـا مسـيح      
كاشي و حكيم شفايي و بسياري ديگر از شاعران عصر او به نوعي از صله و هدايا و جيره 

شعر بعضي از شاعران اظهار نظر شاه عباس دربارة . اند مند شده و مواجب شاه عباس بهره
راقم حروف اين تـذكره از نـواب اشـرف    : كرده، در اين باره مؤلفّ خيرالبيان نوشته است

كس از شعرا  امروز در ايران هيچ: ارفع اقدس استماع نمود كه به لفظ مبارك فرمودند كه
در به مرتبة ميرزا فصيحي و ابوتراب بيگ نيست، تكلف بر طـرف، طبـع مبـارك شـاهي     

چنان كه اشعاري كه حضرت اعلي پسند فرموده بودند، مجـال  . سنجيدن شعر بلند است
دقت هيچ صـاحب ادراك نيسـت و در آن اوان مقـرب الحضـرت العلّيـه مولانـا عليرضـا        

اعلـي بياضـي طـرح نمـوده بـود و جميـع اهـل ادراك اردوي         الاشارة خوشنويس حسب
ها مولانـا عليرضـا بـه     نمودند و شب ب ميهمايون و مقيمان دارالسلطنة هرات شعر انتخا

افتاد، رقم  گذرانيد، هر چه پسند خاطر اشرف مي خدمت حضرت اعلي اشعار مذكور را مي
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شـد   الحق انتخابي فرموده بودند كه از آن ابيات و اشعار جـان تـازه مـي   . نهادند بر آن مي
  ).301: همان(

م و شـعر بسـياري از شـاعران    يكي ديگر از مزاياي تذكرة خيرالبيان اين است كه نـا 
كرده و  منطقة سيستان را كه براي محققان زبان و ادب فارسي ناآشنا هستند در خود حفظ

شعر صرفي  به عنوان مثال شرح حال و نمونة. اين امر بر اهميت و ارزش تذكره افزوده است
ن كـه  سراباني، محمود جذبي، ملك محسن، محمد كياني و بسياري ديگر از شاعران سيستا

  . در مطالعة پيشينة فرهنگي اين ناحيه سودمند است در اين تذكره حفظ شده است
از طرف ديگر فصل دوم تذكره خيرالبيان نشان دهندة تحـولي اسـت كـه بـا ظهـور      

اين بخـش  . دولت صفوي به ويژه ايام زمامداري شاه عباس اول در ايران پيش آمده است
چگونه حوزة ادبي هرات كه در دورة تيموريـه و   دهد كه از كتاب به وجهي بارز نشان مي

ترين حوزة علمي و ادبي كشور بود كم كم مركزيت خود را از  آغاز صفويه به عنوان بزرگ
ادبـي را بـه    دهد و اصفهان با تجمع فضلا و دانشوران مركزيت حـوزة علمـي و   دست مي
  . آورد دست مي

اي از شاعران عصر صـفويه   مرثيه مؤلف خيرالبيان شيعه بوده، اما هيچ گونه منقبت و
بيشترين انتخاب مؤلفّ از شعر شاعران، غزل، ربـاعي  . شود در تذكرة خيرالبيان ديده نمي

هاي شعري در ايـن عصـر بـوده     و مثنوي است و اين نشان دهندة مقبول بودن اين قالب
اش  هچون نام تذكره خيرالبيان است از نوشتن هجويات و هزليات شاعران در تذكر. است

خودداري نموده است و در سرتاسر اين كتاب حتي يك بيت كه كلمة ركيكي در آن بـه  
اي اسـت كـه در عصـر صـفوي  بـه شـرح حـال         اولين تذكره. كار رفته باشد وجود ندارد

فقط در اصل چهارم فصل دوم تذكرة خيرالبيان به نام . شاعران مسافر هند پرداخته است
اند نه تنها شـاعران،   اند و در دكن اقامت گزيده هند بودهخوريم كه مسافر  شاعر برمي 86

اند؛ به عنوان مثال ميرعمادالدين حسـن بـرادر    بلكه عالمان اين دوره نيز راهي هند شده
بزرگ مير محمد اشراق كه از عالمان علوم عقلي و نقلي است در گلكنده ساكن گرديـده  

  ).435:همان(و مير محمد مومن در دكن اقامت كرده است 
اين فصل از كتاب داراي محاسن فراوان اسـت؛ امـا معـايبي نيـز دارد؛ مـثلاً از تمـام       
شاعراني كه در تذكره نام برده، به تعريف و تمجيـد شـعر آنـان پرداختـه و در جـايي از      

هايي نيز در اين فصل وجود دارد كه بسيار  لغزش. خورد كتاب نكتة انتقادي به چشم نمي
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هـاي درحـج    از بزرگـزاده : رح حال خسروي قايني نوشته استدر ش. جزئي و اندك است
من اعمال خراسان است و در فن شعر و انشاء عديم المثال بوده، در سنة تسع و تسعين 

ارادة سفر حجـاز نمـوده، بـه بغـداد شـتافته، شـرف زيـارت ائمـه         ) ق. هـ999(وتسعمائه 
االله و سلامه عليهم اجمعين دريافته و از آنجـا بـه جانـب مكّـة معظمـه و مدينـة        صلوات

مشرفه به شرف تقبيل الحرمين مشرف گرديد، و از آنجـا عـازم ديـار هندوسـتان شـده،      
مدتي در خدمت شاهزادة عالي تبار و خسرو جم اقتدار سـلطان سـليم بـوده، رتبـة هـم      

وشاه را به فرمودة شاهزاده سليم پيشـنهاد   صحبتي يافته و ترقي كلي نموده، مثنوي ماه
بودنـد   همت ساخته و به خدمت مستعدان ديار هند كه در آن اوان به دربار پادشاهي مي

و فيضـي و  !) ق درگذشـته  . هــ   999كـه در سـال   (مستسعد گرديده مدتي را با عرفي 
خاكـدان ملـول    آوردند و بعد از ارتفاع علّو مراتـب از ايـن   جمعي كثير اشعار در ميان مي

روحـش آهنـگ جانـب آخـرت نمـوده اسـت       ) ق.  هـ ـ 1000(گرديده در شهور سنة الف 
اين مؤلف با آنكه بيشترين ايام عمـرش در سـفر گذشـته، هـيچ حسـاب      ). 268: همان(

توان با وسايل كندرو آن زمان به  در مدت يك سال نمي 1000تا  999نكرده كه از سال 
سفر كرد و به هند رفت و مدتي در خدمت شاهزاده سليم عتبات و مكه و مدينه  بغداد و

  . مثنوي مهر و شاه سرود و به علّو مراتب رسيد به سر برد و
اين . خاتمه، اختصاص به شرح حال و اشعار پادشاهان صفويه و وزيران و عالمان دارد

بخش از كتاب سند گويايي اسـت بـر اينكـه شـعر و شـاعري در دوران صـفويه در بـين        
مختلف مردم از جمله درباريان و اشراف رواج داشته و اميران و پادشـاهان علـي    طبقات

اند و همين امر نقش مهمي در  هاي سياسي و مملكتي به شعر توجه داشته رغم درگيري
  . گسترش و رواج شعر و شاعري در اين دوره داشته است

وجـود غـور در    عالماني كه با. ختم خاتمه نيز به شرح حال عالمان دين مربوط است
چون در اين قسمت از كتاب شرح حـال  . اند مباحث ديني، به شعر و شاعري نيز پرداخته

انـد و او بـه    عالم دين آورده شده كه همگي آنها با مؤلـف معاصـر بـوده    33و نمونة شعر 
  .مصاحبت آنها رسيده است

  
  تاريخ اتمام تذكرة خيرالبيان

ق  . هـ ـ 1017در سـال  . صرف كرده اسـت  مؤلفّ براي تحرير اين تذكره دو سال وقت
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ق  در شهر هـرات آن را بـه پايـان    .هـ 1019تأليف اين كتاب را شروع كرده و در سال  
اين تذكره كه موسوم «. رسانيده و سپس آن را به دربار شاه عباس اول تقديم كرده است

ه عبـاس  به خيرالبيان است تذهيب ديباچه يافت به نـام نـامي ابوالفـوارس سـلطان شـا     
صفوي و تزيين خاتمه ديد به اسم سامي اين گردون غلام در آغاز سفر حجاز، في شهور 

انگيزي بـراي اوراق كشـيد و بـه تـاريخ سـلخ رمضـان        سنة سبع و عشر و الف رقم خيال
» المبارك سنة تسـع و عشـر و الـف در دارالسـلطنة هـرات در صـفحة خـتم روي نهـاد        

  ).467:همان(
تذكره چون به منابع ديگري دسترس پيدا كـرده اسـت، در سـال     مؤلفّ بعد از تأليف

ق شرح حال بعضي از شاعران را بر تذكرة خيرالبيان افزوده است و آن را كامل .هـ1036
بعد از اتمام تذكره در حيني كه پس از هفـده سـال مفارقـت اقـارب، عـود      «. كرده است

به مطالعه كتب تاريخ شعرا اشـتغال  خصال  اكثر اوقات با نواب ملك ملَك  وطن واقع شد،
داشت و دو جنگ كه هر يك قريب به صد و پنجاه هزار بيت بود از اشعار متقدم كه اهل 

اسمي چند به . استعداد هندوستان، جهت نواب ملك ملَك خصال فرستاده بودند، ديديم
 ـ   . نظر درآمد كه مسموع نشده بود ه ايـن جـزو   از آن دو گنجينه، لآلـي آبـدار برگزيـده ب

مسوده شد و به تاريخ شهر رمضان سنة ست و ثلاثين و الـف داخـل تـذكرة خيرالبيـان     
  ). 128:همان(» گردانيد

اند، هيچ كـدام شـرح حـال     شاعراني كه در تحرير دوم به متن خيرالبيان اضافه شده
درخصـوص علـت    مؤلفّ درپايـان كتـاب   . است شده  ندارند و فقط نمونه شعر آنها نوشته 

  :نويسد تاريخ اتمام آن مي گذاري اين تذكره به خيرالبيان و منا
 به جز نيكي چو نـام كـس نبـردم
ــاريخي زاتمــامش دل آســود ــه ت  ب

 حمداالله كه اين كلك سبك سير به

ــردم   ــام ك ــانش ن ــر البي  از آن خي
 كــه از هجــرت هــزار و نــوزده بــود
ــالخير   ــم ب ــر ت ــد ب ــرداز ش ــم پ  رق

  )467: همان(    
هاي فارسي بر اسـاس اشـتباهي كـه در صـفحة پايـاني نسـخة        نويسندة تاريخ تذكره

دانســته اســت  .هـــ1016خطــي مجلــس روي داده، ســال تحريــر تــذكرة خيرالبيــان را 
درحالي كه همين نسخه در جايي ديگر سال اتمام تذكرة خير البيان ).  605ص/1ج/9(

  )2(.هجري عنوان كرده است 1019را 
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  وجود از تذكرة خيرالبيانهاي م نسخه
در  3397اصل اين نسخه بـه شـمارة   : نسخة عكسي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران

در كتابخانه مركزي دانشـگاه   1293موزه بريتانيا موجود است و ميكروفيلم آن به شمارة 
برگ نوشته شده، هر صفحه دو سـتون دارد كـه در هـر     467اين نسخه در . تهران است

نام كاتـب  . اي كامل است به خط نستعليق ريز نوشته شده است و نسخه سطر 19ستون 
الكتاب علـي يـد    تمت«: و تاريخ تحرير اين نسخه مطابق صفحه پاياني كتاب چنين است

الاول سنة احدي و  عبدالضعيف محمد ميرك بن خواجة فراهي به تاريخ بيستم شهر ربيع
  ).467ص/ 8(» من هجرة النبويه) هـ1041(اربعين و الف  

در فهرست نسخ خطيّ كتابخانة  86544اين نسخه به شمارة : نسخة كتابخانه مجلس
صـفحه دارد و   375اي است به خط نستعليق و قطع رحلي،  مجلس ثبت گرديده، نسخه

اين نسخه به دست ملاابوالقاسم ابن مـولا مهـر علـي در سـال     . سطر دارد 31هر صفحه 
ايـن نسـخه در بـرگ نخسـت يـك      . نوشته شده اسـت ق در عباس آباد گنجه  .هـ 1087

عناوين بـا شـنجرف نوشـته    . سرلوح بزرگ دارد و در تمامي صفحات جداول مذَهب دارد
ايـن نسـخه خلاصـة    . شده و نيمي از صفحة اول كتاب در اثر وصالي آسيب ديـده اسـت  

شـاعر   11شاعر را ندارد و شرح حال و نمونه شعر  38شرح حال . تذكرة خيرالبيان است
با متن نسخه دانشگاه تهران كاملاً متفاوت است و اشعار بسياري را از متن حـذف كـرده   

هاي شـديد شـيعي داشـته اشـعار خاقـاني،       از آنجايي كه كاتب اين نسخه گرايش. است
سنايي، عطار و مولوي را تأويل كرده و با توجه به معني كه از شعر آنها برداشت كرده به 

م كرده، درحالي كه بسياري از تـأويلات او در خصـوص اشـعار ايـن     شيعه بودن آنها حك
متن اين نسخه بسيار مغلوط است و اكثـر  . شاعران بسيار نامربوط و دور از واقعيت است

 .ها اشتباه نوشته است تاريخ
در فهرسـت كتـب خطّـي     2431ايـن نسـخه بـه شـماره     : چـراغ  نسخة كتابخانه شاه

صفحه به قطـع رحلـي و خـطّ     604برگ و  302در .  چراغ ثبت شده است كتابخانة شاه
اين نسـخه صـفحة اول و   . سطر وجود دارد 20در هر صفحه . نستعليق نوشته شده است

ق بـه دسـت محمدرضـاي    . هـ ـ1270القعـده سـال    دوم را ندارد و در تاريخ هفـدهم ذي 
االله  يـت اين نسخه از طرف آ. كازروني در شيراز نوشته شده و عناوين آن با شنجرف است

نسـخة  . چراغ هديه گرديده اسـت  الدين فال اسيري به كتابخانة آستان مقدس شاه حسام
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چراغ با نسخة كتابخانة دانشگاه تهران از نظر تعـداد شـرح حـال شـاعران و      كتابخانة شاه
 . ابيات آنها تقريباً يكسان است

دو نسـخة  هـاي فارسـي،    جز اين سه نسخه شادروان گلچين معاني در تـاريخ تـذكره  
  :كند ديگر از تذكرة خيرالبيان را با مشخصات ذيل معرفي مي

نسخة كتابخانة شخصي مرحوم صدر هاشمي كـه بـه كتابخانـة مركـزي دانشـگاه      . 1
پس از جست و جوي بسيار و مراجعه به فهرست كتب خطي . اصفهان اهدا گرديده است

مي بـه كتابخانـة   دانشگاه اصفهان و همچنين فهرست كتب اهدايي مرحـوم صـدر هاش ـ  
مركزي دانشگاه اصفهان معلوم شد كه كتابي بـا ايـن عنـوان در فهرسـت كتـب خطـي       

كتابخانـة دانشـگاه اصـفهان ثبـت      هاي مرحوم صدر هاشمي در دانشگاه اصفهان و كتاب
  .نگرديده است و در اين كتابخانه وجود ندارد

بـه كتابخانـه    نسخة كتابخانه شخصي استاد فقيد عبدالعظيم قريـب گرگـاني كـه   . 2
دانشگاه تربيت معلم اهدا گرديده اما اين كتـاب نيـز در فهرسـت نسـخ كتابخانـه ثبـت       

 . نگرديده و در كتابخانه موجود نيست
گونه كه ياد شد از تذكرة خيرالبيان ظاهراً سه نسخه تا كنون شناخته شده كه  همان

دانشگاه تهران  نسخة عكسي. هر سه نسخه در براي تصحيح دسترس اينجانب بوده است
نزديــك بــه زمــان مؤلّــف ) ق. هـــ1041(كــه نســخة كــاملي اســت و تــاريخ كتابــت آن 

داده و در حـال   است، نگارنده ايـن نسـخه را بعنـوان نسـخه اسـاس قـرار      ) ق. هـ1036(
  . تصحيح و مقابله با دو نسخة ديگر است

  
  خصوصيات رسم الخطّي نسخه اساس

، پ، چ عموماً به شكل ك، ز، ب، ج نوشـته  گ، ژ. الخطّ اين نسخه قديمي است رسم
. شود اغلاط املايي به ويژه در كلماتي كه حروف متشابه دارند بسيار ديده مي. شده است

به ترتيـب بـه جـاي    » سپاسگذاري، صفيران، مكس، تالع، تلمز، خواست«به عنوان مثال 
  .تسپاسگزاري، سفيران، مكث، طالع، تلمذ و خاست در متن  به كار رفته اس

» ه» «هـا «غير ملفوظ هنگام جمع بسته شدن با نشانة جمـع  » ه«كلمات مختوم به 
). 31: همـان (ها  خواج). 24ص/8(هاي متواتر حمل. غير ملفوظ از آخر كلمه افتاده است

  .ها به كار رفته است هاي متواتر، خواجه ها و نسخه كه به جاي حمله) 36: همان(ها  نسخ
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بكجـا، بسـعي، بخيريـت،    . عد از خود متصل شـده اسـت  ، به كلمه ب»به«حرف اضافة 
  .خيريت و به دستور به كار رفته است  كجا، به سعي، به جاي به بدستور كه به

، )17: همان(خُرجين . اي در متن  به كار رفته است بعضي از كلمات با گويش منطقه
  ). 27: همان(، كومك )24: همان(آذقه 
  

  سبك نگارش تذكرة خيرالبيان
ك نگارش خيرالبيان ساده و جملات و عبارات بـه آسـاني قابـل فهـم اسـت؛ امـا       سب

از كلمات عربي بـه   گهگاهي از اين شيوه عدول نموده و به نوشتن نثر مصنوع پرداخته و
اي كه در بعضي از جاها نثـر را از لطافـت عـاري سـاخته      مقدار زياد سود جسته به گونه

  . شود ه دو قسمت تقسيم ميبر روي هم سبك نثر خيرالبيان ب. است
نثر اين قسمت مسـجع  . هايي كه در سرآغاز هر فصل آورده است ديباچه و مقدمه. 1

سـازي   پردازي و قرينه اما ناپخته و ابتدايي است گويا كه هدف اصلي نويسنده فقط سجع
اي ندارد كـه خواننـده را بـه خوانـدن مطلـب       بوده است نثر اين قسمت هيچگونه جاذبه

بهار تازه كنندة گلشن داغ درون و خزان ريزندة برگ و بار شجرة آرزوي، «.  مايدترغيب ن
بخت نگون طلوع صبح از روزن كنج خمول شعلة آتـش آرزو سـوزي و سـطوح شـام در     

آرامي وخواب فرو رفـتن   روزي، تسكين خاطر، بي فضاي آرامش، پريشاني طرّه شاهد تيره
در دم اژدها وناخن پلنگ وخيال آسـايش بـه   سرانجامي، تصور راحت  به گرداب خيال بي

قعر دريا و در كام نهنگ، انجمن سوز مجمع ماتم سرا و مجلس لهـو و سـرور خلوتخانـة    
  ).5:همان(و بلا، اوقات مصروف به اندوه و ملال و عمرگذران بر حصول و زرو بال   محنت

. اختصار است سبك نگارش لُمعة اول و بخش نخست از لمُعة دوم، در نهايت ايجاز و
امام نهم است، پدرش امام رضا، مادرش خيزران، «. نوشته است )ع(دربارة امام محمد تقي

كنيتش ابوجعفر، لقبش جواد، مولد آن امـام در مدينـه طيبـه، امـامتش هيجـده سـال،       
شهادتش به زهر به فرمودة معتصم در سه شنبه آخر ذي القعدة سنة عشـرين و مـائتين   

پـنج   عمر شريف آن حضرت بيست و )ع(هرش در جنب جدش كاظممرقد مط در بغداد و
النقـي، موسـي؛ انـاث،     امجادش چهار نفر، ذكور؛ امام علي يازده روز، اولاد سال و دوماه و
  .)8:همان(فاطمه، امامه 

. سبك نگارش بخش دوم لمعة دوم شبيه به سبك نثر عالم آراي عباسي ساده اسـت 
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درپي خبري نيست اما مهمترين ايراد اين  هاي پي جعدر اين قسمت از عبارت آرايي و س
اي كه اين اختصار  قسمت آن است كه متن عالم آراي عباسي بسيار خلاصه شده به گونه

بيش از حد به فهم معني لطمه زده است، و بدون مراجعـه بـه عـالم آراي عباسـي فهـم      
دولتشـاه   فصـل اول تـذكرة خيرالبيـان بيشـتر متـأثر از سـبك      . مطالب نـاممكن اسـت  

و اختصاصات سـبكي فصـل   . سمرقندي، لباب الالباب عوفي و نفحات الانس جامي است
  . كند الذكر مطابقت مي اول تذكرة خيرالبيان با اختصاصات كتابهاي سابق

  
  هاي سبكي تذكرة خيرالبيان ترين ويژگي مهم
: دنويس ـ در شرح حال بابا نصـيبي گيلانـي مـي   : كاربرد فعل به صورت وجه وصفي. 1

، رعايت جانب او نمـوده      چون اهالي آن محل بر حال آن قدوة ارباب دانش اطلاع يافتند«
در خلوت سلطان يعقوب انيس مجلس خاص گرديده، ترقيّ كلي نمـوده، بـالاخره بلبـل    
طبعش با مرغان قدس هم ترنمّي نموده، به تاريخ اربع و اربعين و تسعمائه مرغ روحـش  

  .)216:همان( »پرواز نمود
 اميـد كـه بـه توفيقـات غيبـي و     : ـ كاربرد ماضي التزامي به جاي مضـارع التزامـي  2

  .)362:همان( باشد  مفوض= تاييدات لاريبي مفوض بوده باشد 
بـه  :  نويسـد  دربارة مولانا بسمل مـي : كاربرد ماضي استمراري به جاي ماضي ساده. 3

 لـك هنـد را سـير نمـود    تمامي مما بود و جانب هندوستان شتافته مدتي در كشمير مي
  .)364:همان(

سخنان اثرناك او كه نتيجة عشق و محبـت  : مضارع ساده به جاي مضارع اخباري. 4
محبـوب  = باشـد   عـوام   است و به عرصة معني منتشر گرديد و محبوب خاطر خـواص و 

  .)336:همان( باشد خاطر خواص و عوام مي
حـروف بـود كـه بـا بـرادر و       يكي از اقرباي ملك الملوك راقم ايـن : حذف مفعول. 5

 او را بــا بــرادر و جمعــي از اقــوام محبــوس كردنــد= جمعــي از اقــوام محبــوس كردنــد 
  .)450:همان(

سبب رفتن مظفر حسين ميرزا بـه بـلاد   . مسند قبل از مسنداليه قرار گرفته است. 6
  .)همان( او سبب رفتن مظفر حسين ميرزا به بلاد هند گرديد= هند او گرديد 

ميـر معصـوم خـان، سـيد     . بياني به جاي صفت تفضيلي به كار رفته اسـت صفت . 7
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 كمتر كسـي بـه زهـد و   = رسد  فاضل بوده، در اين زمان كم كسي به زهد و صلاح او مي
  .)441:همان( رسد صلاح او مي

 فـوجي از ميزبانـان ديـن و   . صفت تفضيلي بعد از متمم خـود قـرار گرفتـه اسـت    . 8
فوجي بهتر از ميزبانان دين و ميهمانـان اعتقـاد و   = ر نيافتم يقين بهت ميهمانان اعتقاد و

   .)370:همان( يقين نيافتم
كردنـد بـا    قضا را شيخ در آن روز گل كاري مي: متمم بعد از فعل قرار گرفته است. 9

قضا را شـيخ در آن روز بـا جمعـي از اربـاب ارادت گـل كـاري       = جمعي از ارباب ارادت 
  .)423:همان( كرد مي

شيخ عبدالصـمد بـا وجـود    . عل بعد از وجه وصفي با وجه وصفي مطابقت نداردف. 10
اهـل سـخن محفـوظ     نموده، از صـحبت شـعرا و   شغل امور شرعيه، تتبع ديوان قدما مي

       .)445:همان( اند بوده
  . نهاد وجه وصفي مفرد ولي فعل بعد از آن جمع آمده است

مـدت هشـتاد سـال آن مملكـت     . تجزء اسمي آن فاصله افتاده اس ـ بين فعل و. 11
اجداد ايشـان تعلـق داشـته     به آباء و. = ... اجداد ايشان داشته است تعلق به آباء ووسيع 
    .)441:همان( است

ميـرزا جـاني و پـدرش نيـز     . براي نهاد جمع فعل را به صورت مفرد آورده اسـت . 12
سند آمده، بـالاخره روي  فهيم بوده و در زمان اكبرشاه با چندي از امراي عظام به ولايت 

  .)385:همان( ارادت به درگاه پادشاه نهاد
هاي گفته و ناگفته و سخنان شـنيده و ناشـنيده را بـه عـرض      ـ محرمان ميرزا حرف

  .)32:همان( اشرف رسانيد
به تاريخ . براي رعايت ادب فعل اول شخص را به صورت سوم شخص آورده است. 13

ين و الف در نزهت آباد هرات در هنگامي كه به معالجة الاول سنة خمس و ثلاث غُرّة ربيع
نشين بود، محنت تنهـايي را دوا   المي كه به چشم بنده رسيده بود، اشتغال داشت و خانه

خوانده، اسامي جمعي را از اهل سخن داخل نمـوده،   نمود كه همه روزه اين نسخه را مي
  .            اشعار خوب اضافه نمود

اميـر  (ميرمزبـور  . براي نهاد مفرد فعـل را بـه صـورت جمـع آورده اسـت     براي احترام . 14
  .)452:همان( اند از سخن وشعر محظوظ بوده) الدين خبيصي تاج
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غافل ) شاه حسين كياني(يك لحظه از اين كمينه ) خواجه افضل شوشتري(حضرت مزبور 
  .)422:همان( نبودند

  :مطابقة موصوف وصفت به تقليد از زبان عربي. 15
   .)410:همان(مد مومن بيك از قبيلة فائزة قزلباش است مح

محمد جان قدسي بعد از تنظيم احوال و ترتيب اوضاع به شرف زيـارت عتبـات عاليـات و    
  .)330:همان( حرمين شريفين مشرف شد

  .)431:همان( وقتي به خيالات مختلفه خاطر مبارك از او آزرده شد
  » بر«و » از«، »در«، »با«درمعني » به«كاربرد حرف اضافه . 16
عزيمت شيراز نموده مدت سه سال به شـعراي آن  ) سيري جرفادقاني(» با«در معني » به«

و اكثر اوقات طبيعت او مايل به مطايبـه و ظرافـت اسـت و در آن روش     …ملك جليس بوده 
  .)327:همان( اشعار خوب و معاني به رتبه دارد

سـاري مـدت مديـد در دارالملـك شـيراز بـه       الدين خوان قاضي جمال» در«در معني » به«
المله والدين محمـدا مطالعـه    تحصيل علوم مشغول بوده و مدتي به خدمت مجتهد الزماني بهاء

  .)453:همان( مدتي در خدمت. = نموده است
كند كه آن جماعـت   اكابر تقليد مي حكما و اكنون جمعي را از فضلا و» از«در معني » به«

  .)362:همان( كنند از او تقليد مي. = كنند قليد ميخود به التماس به او ت
. اي بگفت و صبح به امير اسعد خواند فرخي شب به وثاق رفته، قصيده: »بر«در معني » به«

   .)50:همان( بر امير اسعد خواند= 
شاه دين پناه امراي نامدار و لشـكريان نصـرت شـعار را بـا     » به«در معني » با«كاربرد . 17

   .)10:همان( سپرد …به سپهسالار اعظم . = قرچغاي خان سپرد سپهسالار اعظم
در اين جزو زمان هيجكس سواي رضيا كه بـه  . الف تفخيم را به اسم اضافه كرده است. 18

  .)410:همان( اين كار مشهور شده، اين كار را نكرده است
بوده   لبه تحصيل علوم مشغو الدين خوانساري مدت مديد در دارالملك شيراز قاضي جمال

  .)453:همان( مدتي به خدمت مجتهد الزماني بهاءالملة والدين محمدا مطالعه نموده است و
را در محـل  ) ملك شـاه حسـين  (در محلي كه كمينة اهل درك : تعظيم» ي«كاربرد . 19

خواجـه افضـل   (عزيمت مكةّ معظمّه گذر بر خطةّ پاك شيراز بود با جناب افادت مĤب مـذكور  
  .)455:همان( كرد سيادت پناه علامي فهامي نورالهدي به سر ميو خدام ) شوشتري
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ـ جناب فصاحت شعار ملك الشعرايي با عزيزان مذكور به صحبت شريف رسيده، اشـعار در  
  .)274:همان(ميان آورده، داد اعجاز دادند 

اي اسـت كـه در صـدد     زال بيك با وجود تركيت به مرتبه:  كاربرد فراوان مصدر جعلي. 20
  .)275:همان( )ترك بودن: تركيت= ( .او درآمدن دشوار است بيان

ـ به كيمياي انظار اعتبار اين مس مغشوش را سكةّ طلائيت زده بـه مصـارف قبـول قلـوب     
  .)263:همان) (طلا بودن= طلائيت (معيران دارالضرب استماع رسانيد 

مـومي  ) 312:همان( طيبا طيباً) 370:همان(لازال نافذاً  : كاربرد فراوان تركيبات عربي. 21
مـدار المهـامي   ) 447:همـان (واجـب الاذعـان   ) 457:همـان (اقضي القضـاة   ) 287: همان(اليه 

   .)436:همان(كما ينبغي )  287:همان(
ايـامي در آن مملكـت منظـور نظـر عواطـف      » ات«جمع بستن كلمات با نشانة جمع . 22

  .)372:مانه( شد بيكران بود و روز به روز  به نوازشات مسرور مي
باشد از آن  از بيم و هراس كه لازمة مردم گرمسيرات مي) امراي كيج و مكرُان(آن جماعت 

  .)27:همان(سعادت محروم مانده بودند 
در ساردقمْش مـنْ اعمـال   . در متن كتاب چنانچه به جاي چنان كه به كار رفته است. 23

چه اول شكست عظيم بر لشكر ظفر جام تلاقي فريقين دست داده، جنگ عظيم واقع شد چنان
  .)27:همان( اثر رسيد

را به نظم در آورده، چنانچـه بـه دو   ) ع(عمعق از شعراي بزرگ است و قصة حضرت يوسف
  .)50:همان( بحر توان خواند

اشـراف   اعيـان و . در سر تاسر كتاب كلمة معتقد را به جاي اعتقاد به كـار بـرده اسـت   . 24
ن جنابند به تخصيص خان عالي مكان، عليقلي خـان شـاملو   اردوي همايون متعطش ملاقات آ

شمار نسبت به آن سـيد عـالي    اعتقاد بي. = معتقد بي شمار نسبت به آن سيد عالي مقدار دارد
  .)452:همان( مقدار دارد

ـ چون معتقد و مذهب مير نزد همه كس ظاهر بود، طبع پادشاه را از اين معنـي نـاخوش   
چوت اعتقاد و مذهب =  .ار كشيده به جوار رحمت ايزدي پيوستآمده به آن سبب خواري بسي

  .)443:همان(مير 
تيـول  ) 344:همـان (سـيورغال  . كلمات تركي در متن كتاب فراوان به كار رفته اسـت . 25

) همـان (اوُيمـاق  ) 37:همـان (ياسـا  ) 39:همان(الُكاي )  384:همان( مين باشي ) 376:همان(
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قلُلر آقاسي باشـي  )  40:همان(بتِكچي ) 42:همان(سغناق ) 33:نهما(سنوّر )  38:همان(ايلغار 
) 30:همان(قورچي ) 27:همان(ايشكَ آقاسي باشي ) همان(آله قاپي ) همان(قاپي )  21:همان(

   .)همان(يورت ) 31:همان(چرخچْي ) همان(سنجْق 
  . به كار برده است» شايستگي«و » شايسته«گنجايش را در معني . 26

ه تخت پادشاهي از فرّ وجود مسعود شاه سليم كه ما را به مثابة برادر است مزين ـ اكنون ك
 قنـدهار شايسـته نيسـت   ) محاصـره (مضـايقه  . = گرديده، گنجـايش مضـايقة قنـدهار نيسـت    

   .)434:همان(
به طبع اشرف بسيار خوش آمده والحق گنجـايش ايـن اوصـاف را    ) ابوتراب بيك(ـ طرز او 

  .)378:همان(اين اوصاف را دارد الحق شايستگي . = دارد
شـاه روح از خطّـة همـدان اسـت و در اكثـر علـوم       .  كلي را به معني كامل برده است. 27

  .)393:همان(در اكثر علوم مهارت كامل دارد .= مهارت كلي دارد
چـون در  : نويسـد  دربارة مولانا كشميري مـي . گرام را به معني گرامي به كار برده است. 28

وقات خجسته ساعاتش را صرف مطالعة علوم نموده اكثر اوقات در خـدمت علمـاي   اوايل حال ا
  .)384:همان(برد  عظام و فقهاي گرام به سر مي

بسـيار اسـت و   ) عنصري(كمالات و فضايل او . اكثري را به جاي اكثراً به كاربرده است. 29
  .)46:همان( اند اكثري او را حكيم نوشته

محمد جـان قدسـي از مشـهد مقدسـه     . ن به كار برده استممالك را به معني سرزمي. 30
است و در زمان تسلط تورانيان بر ممالك خراسان به عراق رفته، به شرف سجدة نواب همايون 

  .)348:همان( مشرف شده است
مدح ابناي زمـان   قاضي داور كاشي قدم در وادي شعر نهاد و:  تكرار بعضي از تركيبات. 31
  .)389:همان( دانست محض كفر و كفر محض ميتوقعّ كردن را  گفتي و

سخنوري و اصحاب كياسـت و دانشـوري از تربيـت خانـة توفيـق       ـ اميد كه ارباب فضل و
  .)293:همان(رصت محل و محل فرصت يافته باشند ف

شورش جنون را لقب  ـ شكر نمكين و نمك شكرين را سخن نام نهاده و نشئة اول عشق و
  .)287:همان( نظم داده است

الجمع به كار بـرده   فارسي دوباره جمع بسته و به صورت جمع» ان«جمع مكسر را با .  32
  . است
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اي بود كه چون خان خانـان و امرايـان كـه بـه      ـ دخل شيخ به مهام ملكي و مالي به مرتبه
تسخير دكن اشتغال داشتند، التماس قدوم پادشاه نمودند و در عرايض نوشته بودنـد كـه اگـر    

  .)274:همان( ه صورت نيابد به قدوم شيخ احتياج استآمدن پادشا
  . نكره را هم به موصوف وهم به صفت اضافه كرده است» ي«. 33

پسران عالي رتبة شيخ هر يك ) الدين محمد اكبر پادشاه جلال(در زمان دولت آن پادشاه  - 
  .)همان( اند به مهمي عظيمي اشتغال داشته

اهد به طريقي كه شخصي عالي شأني را تعظيم كنند ـ مشهور است كه در روز عقد، شيخ ز
  .)14:همان( برخاست و نشست

چو امرا امر مهم بكتاش خان را فيصل دادند . فيصل را به جاي فيصله به كار برده است. 34
  .) 27:همان( يعقوب خان خزانة بكتاش خان را تصرف نموده، به شيراز رفت

عارف و مدح و آفرين در شرح احوال شاعران و كثرت كاربرد تركيبات مسجع و تكرار ت. 35
اعلـم  : به عنوان مثال در شرح احوال شيخ بهايي نوشته است كه: گرايد عالمان كه به اطناب مي

علماي متأخرين و افضل فضلا و فقهاي متبحرين، جـامع معقـول و منقـول و حـاوي فـروع و      
زبدة فضلاي مذهب هشـت و   واصول، استاد بشر و عقل حادي عشر، خلاصة فقهاي سيد ابرار 

چهار، سلطان العلما، برهان الحكما، مالك الملك ممالك دانشـوري، فرمانفرمـاي اقلـيم معـاني     
گستري، مخبر اشارات تاويل و تنزيل، عارف صاحب كمال و فاضل صاحب حـال، شـيخ امجـد    

  .)432:همان( بهاء الملة والدين محمدا
اميد كه اين نسخه را قبول تحفة مجلس : م آميزكاربرد صفات و القاب پي در پي احترا. 36

بهشت آيين و محفل فردوس تزيين اعلي حضرت نواب كامياب  اشرف ارفع اعلي شـاهي ظـلّ   
قواعد پادشاهي تشييد مباني ممالك پناهي رسيدن به وجود  اللهي كه غرض از تمهيد رسوم و

  .)2:همان( وجود اوست، بشود با
خصم بيروني سبب شهادت ملك ملك خصال سعيد شهيد ـ خصمان اندروني به دستياري 

  .)3:همان( معنوي اين فقير بود گرديده عاقبت محمود ملك محمود كه مربي صوري و
تصـدقات   در مشهد مقدسه به لـوازم نـذورات و  : ها فزوني كلمات عربي در جمله. 37

  .)30:همان( موداكرام معززّ فر عام آن بلّدة طيبه را به افضال و قيام نموده، خاص و
 دربـارة  تـاريخ آغـاز و   . تاريخ در سر تاسر كتاب به زبان عربي نوشته شده اسـت . 38

انگيزي بر  في الشهور سنة سبع عشر والف رقم خيال: اتمام تذكرة خيرالبيان نوشته است
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المبارك سنة تسع عشر والف در دارالسـلطنة هـرات    اوراق كشيد و به تاريخ سلخ رمضان
  .)467:همان( روي نهاد در صفحة ختم

        
  گيري نتيجه

اي عمومي مشتمل بر شرح حـال شـاعران متقـدم و متـأخر      تذكرة خيرالبيان تذكره 
اي  مقدمة كتاب حـاوي اطلاعـات ارزنـده   . است) ق. هـ1036(زمان فارسي تا زمان مؤلفّ 

ن مؤلفّ در چو. دربارة چگونگي تشكيل دولت صفويه، ايام پادشاهي شاه عباس اول است
دربار صفويه رفت و آمد داشته و در بسياري از سـفرها همـراه شـاه عبـاس بـوده اسـت       

اي دربارة اوضـاع و احـوال سياسـي و تـاريخي عصـر صـفويه در اختيـار         اطلاعات ارزنده
از آنجا كه مؤلفّ تذكره در مراكز علمي مهم آن دوره از قبيل  هـرات،  . گذارد خواننده مي

تبريز و اصفهان حضور داشته، با بسياري از شاعران همعصر خود ملاقـات  مشهد، شيراز، 
كرده و شرح حالِ آنها را در تذكرة خود آورده است، اين تذكره از اين جهت بسيار حـائز  

خـوريم كـه از ناحيـه     از طرف ديگر در اين تذكره بـه نـام شـاعراني برمـي    . اهميت است
ـ تا آنجا كه نگارنده تحقيق كرده است  ي فارسيها اند، در ديگر  تذكره سيستان برخاسته

. شود و اين مورد نيز بر اهميت ايـن كتـاب افـزوده اسـت     ـ نام و نشاني از آنها ديده نمي
توان با مراجعه به تذكرة خيرالبيان سير تكاملي شعر فارسي را از آغاز تا زمان مؤلّـف   مي

اجعه به آن وضع شعر و شاعري را توان با مر همچنين از منابعي است كه مي. بررسي كرد
  .در عهد صفويه و چگونگي برخورد دربار صفويه نسبت به شعر و شاعري را مطالعه نمود

  
   نوشت پي

اين . تمامي ارجاعات به تذكرة خيرالبيان از نسخة كتابخانة مركزي دانشگاه تهران است. 1
كتابخانة مركزي هاي  نسخه عكسي است و مشخصات كامل آن در فهرست ميكرو فيلم

  .آمده است 80ص  1دانشگاه تهران ج 
 .174بنگريد به نسخة خطي مجلس ص . 2
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